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Abstract 

In the attempt to clarify Islamic rulings, rights, and responsibilities of spouses, the best approach is to 

determine the fundamental principles and rules. This will enable us to solving many of the conflicts and 

issue rulings for emerging recent problems. According to the verses of the Quran, especially the holy verse 

of “Lahunna mithlu al-ladhī ʿalayhinna bi-l-maʿrūf”, God has provided Muslims with the criterion of “good 

custom” (Maʿrūf), so that they can establish necessary rules accordingly.  “Good customs” as a term in the 

context of family corresponds to four elements: “reason”, “law”, “ethics”, and “custom”. The element of 

custom alone is sufficient if it does not face serious opposition from other elements. The present study 

employs the descriptive-analytical method and the documentary approach. In doing so, after a close analysis 

of the meaning of the term “good custom” and uncovering its terminological meaning in the field of family, 

the study elucidates the contents of the principle, its documentations, its scope, and the normative or 

personal nature of the criterion of good custom (Maʿrūf).  
Keywords: jurisprudential principle, the definition of “good custom” (Maʿrūf), the criterion of “good 

custom” (Maʿrūf), family rules. 
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 قاعدۀ فقهی لزوم تصویب

 «معروف»قوانین خانواده بر پایۀ  
 بی رحیمه ابراهیمی دکتر بی

 استادیار گروه فقه و حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه شهید مطهری )واحد خواهران مشهد( 
Ebrahimi_40728@yahoo.comEmail:  

 چکیده
در تلاش برای تبیین احکام، حقوق و تکالیف زوجین، بهترین مسیر، تعیین اصل و قاعده است و حلِّ بسیاری از مسائل اختلافیی 

مثیلُ الی ی لَهُین  »ویژه آیی  شیری   و صدور احکام برای مسائل جدید با تأسیس قاعده ممکن خواهد شد. براساس آیات قرآن، به
به آن قوانین موردنیاز را تصویب کنند. را در اختیار قرار داده است تا مسلمانان باتوجه« معروف»خداوند معیار « علیهِن  بِالمعروفِ 

است و وجیود عنصیر « عرف»و « اخلاق»، «شرع»، «عقل»معنای اصطلاحی معروف در حوزۀ خانواده مطابقت با چهار عنصر 
کارگیری روش کییافی اسییت. اییین نوشییته بییا بییه انچییه بییا متال ییت جییدی سییایر عناصییر مواجییه نباشیید،تنهایی، چنبییه« عییرف»

بیه تبییین  شیوۀ اسنادی پس از بررسی دقیق معنای معروف و کشف معنای اصطلاحی آن در حیوزۀ خیانواده،تحلیلی و بهتوصی ی
 ف پرداخته است. بودن معیارِ معروم اد قاعده، مستندات، گستره قلمرو و نوعی یا شتصی

 معنای معروف، معیار معروف، قوانین خانواده. : قاعدۀ فقهی،واژگان کلیدی
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 مقدمه

ای دریافت نکیرده پاسخ مانده یا پاسخِ شایستهدر حوزهٔ فقه خانواده مسائل متعددی وجود دارد که یا بی
ست. وجود قاعدهٔ فقهی بهاست. بهترین روش برای حلّ این معضلات، استنباط اصول کلی و قواعد فقهی ا

توان بیر آن تطبییق و مسیائل ج ئیی مصادیق متعدد را می معنای در اختیارداشتن حکم کلی فقهی است که
احکیام کلیی خیانواده رصدشیدنی  بسیاری را حل کرد. خوشبتتانه در منابع فقه خصوصاً در آییات قیرآن،

 اعدهٔ فقهی از آن استتراج کرد. رسد بتوان معیار کلی و قای که به نظر میگونهاست، به
های اسیت. نوشیته« معیار و ملاک برای تصویب قیوانین خیانواده»موضوع اصلی نوشتار حاضر، ارائهٔ 

توان در دو دسته مشاهده کرد: در دستهٔ نتست به ارزیابی قوانین موجود پرداخته مرتبط با این موضوع را می
بین بالارفتن آمار طلاق و دادن حقوق اقتصیادی بیه »سیده است که شده و مثلًا در امور مالی به این نتیجه ر

صورت موردی، مشکلات قوانین موجود را یادآوری ها معمولًا بهاین نوع نوشته 2«ای وجود ندارد.زنان رابطه
 کرده است.

اشِیرُوهُن  عَ »را براسیاس آییهٔ « معاشرت به معروف»عموماً قاعدهٔ  دستهٔ دوم به ارائهٔ قاعده همت کرده و
برخیی بیه بییان  3اند،دانسیته« ای اخلاقییقاعده»اند. در این دسته نی  برخی آن را مطرح کرده« بِالْمَعْرُوفِ 

مثابیهٔ را به« وشوهرل وم معاشرت به معروف در روابط زن»و برخی  4فقهی و حقوقی آن پرداخته« مصادیق»
های بنیادینی خیر تشابهی به نوشتهٔ حاضر دارد، اما ت اوتاز این حیث، مورد ا 5اند.قاعدهٔ فقهی مطرح کرده

زدن بیر لجیام» و« عیرف»مستندات و نتیجه دارد. در این نوشیته، تمرکی  بیر  مسائل مورد بحث، در روش،
رو در تبیین معروف تکیه بر عرف نکرده، بلکه با تتبع است. حال آنکه مقالهٔ پیش« اختیارات نامتعارف زوج

معروف و نهیی یک معنای اصطلاحی باب امربه آن، واژهٔ معروف را برخوردار از یک معنای عام،در آیات قر
به شمول موضوع نسیبت بر آن، باتوجهاز منکر و یک معنای اصطلاحی در باب خانواده دانسته است. اف ون

دانید. در نوشیتهٔ میمقرر « معروف»بر معیار به هر دو طرف زوجیت، حقوق و وظایف هر دو را صرفاً مبتنی
وشیوهر بایید رفتیار متقابیل زن»به این صورت تبیین شده است: « معاشرت به معروف»یادشده م اد قاعدهٔ 

ل وم تصویب قوانین خانواده بیر »که م اد قاعدهٔ درحالی« هماهنگ با عرف روزآمد جامعهٔ مسلمانان باشد.
لیف ال امیی زوجیین و تمیامی احکیام در تمیامی حقیوق و تکیا»، عبیارت اسیت از اینکیه: «پایهٔ معروف

                                                 
 ، سراسر اثر. «ارزیابی قوانین خانواده»نیا، هدایت. 2
 سراسر اثر.  ،«معاشرت به معروف». احمدیه، 3
 ، سراسر اثر. «نقش مصادیق فقهی و حقوقی معاشرت به معروف در تحکیم خانواده». شری ی، 4
 ، سراسر اثر.«و شوهرقاعدهٔ ل وم معاشرت به معروف در روابط زن ». نوبهار، حسینی، 5

http://ensani.ir/fa/article/author/94205
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این م اد مت یاوت، بیه« مقرر شود.« معروف»های متتلف فقه و حقوق خانواده باید براساس ملاک عرصه
عَاشِیرُوهُن  »، آییهٔ «معاشیرت بیه معیروف»تیرین مسیتند قاعیدهٔ دلیل مستند اصلی مت یاوت اسیت. مهیم

ل وم تصویب قوانین خیانواده »شده است. اما مستند اصلی قاعدهٔ  معرفی و در بندی کوتاه بیان« بِالْمَعْرُوفِ 
ِ ي عَلَیْهِن  بِالْمَعْرُوفِ »آیهٔ « بر پایهٔ معروف، شود که معنای مثلیّت و قیید معیروف و دانسته می« لَهُن  مِثْلُ ال 

 نحوهٔ استنباط قاعده از آن با تعمق فقهی بررسی شده است. 
دلییل اسیتناد بیه آییهٔ اند بهستن گ ته« معاشرت به معروف»که دربارهٔ قاعدهٔ  دانانیپژوهان و حقوقفقه

 دلییل وسیعت معنیایی،بیه« معاشیرت»اند؛ چراکه اولًا ل ظ هایی مواجهبا چالش« عَاشِرُوهُن  بِالْمَعْرُوفِ »
گییرد و همیین یورزی و صمیمت و... را نی  در بر ماعمال جوانحی همچون عشق بر افعال اختیاری،علاوه

اجرا برای آن تردید کنند. از طرفی، وجود نکته سبب شده تا در وجوب معاشرت به معروف و وجود ضمانت
 استحباب ییا گی ارهٔ اخلاقیی شیده اسیت، سبب اختلافاتی در ظهور آن در وجوب،« عاشروهن»صیغهٔ امر 

یِ ي عَلَییْهِن  »که استناد به آیهٔ رحالیبر آنکه این آیه صرفاً وظی هٔ مردان را بیان کرده است. داف ون لَهُن  مِثْلُ ال 
ای تنها حقوق و تکالیف را شامل است و ل وم را با جمله« لهن و علیهن»دلیل است اده از ل ظ به« بِالْمَعْرُوفِ 

ت را بیان رو، اختلافات صیغهٔ امر را ندارد و نی  حقوق و تکالیف هر دو طرف زوجیازاینخبری افاده کرده و 
 کند. می

و تلاش برای ارائهٔ معنای اصطلاحی از آن در باب خیانواده، تمرکی  بیر « معروف»بررسی دقیق معنای 
ارائهٔ معیار شتصیی و نیوعی از معیروف،  های مج ا،کردن تطبیق مصادیق به نوشتهبیان مستندات و موکول

 شتار حاضر است.های اختصاصی نورفع شبهات احتمالی و تعمیق فقهی از ویژگی

 معروف ۀ. مفاد قاعدۀ لزوم تصویب قوانین بر پای1

گونه تعریف کرده است: اینرا « قاعدهٔ فقهی»تهانوی  6معنای اساس و ریشه است.در لغت به« قاعده»
هی تطلق علی معان ترادف الأصل و القانون و المسألة و الضابط و المقصد و عرفت بأنها أمر کلی منطبق »

توان گ ت: تقریباً اخیتلاف جیدی در تعرییف مشیاهده می 7«ج ئیاته عند تعرف أحکامها منه.علی جمیع 
 علیی جمییعِ  منطبقیة   کلییة   فهی قضییة  »شود. در برخی معاجم فقهی نی  نظیر همین تعبیر آمده است: نمی

  8«ج ئیاتها.

                                                 
 .361/ 3، لسان العربمنظور، . ابن6
 .1176و  5/1177، کشاف اصطلاحات الفنون. تهانوی، 7
 .3/61، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية. عبدالمنعم، 8
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داشیتن و ودن، کلییتبیتوان سه ویژگی را برای قاعدهٔ فقهی برشمرد: حکیم فقهییبا این توضیحات می
شیوند. منظیور از قواعید بندی به منصوص و اصطیادی تقسییم مییتطبیق بر ج ئیات. قواعد در یک تقسیم

گانهٔ قرآن و سنت نبوی و سنت اهل بیت)ع( وارد منصوص، قواعدی است که عبارت آن در یکی از منابع سه
 اند. هایی از روایات یا احکام برگرفتهکه قواعد اصطیادی را فقیهان از مجموعهباشد، درحالی شده

عنیوان واقعییِ شییِ  اند: دستهٔ اول، قواعدی که حکم شارع بیهبندی دیگر دو قسمقواعد فقهی در دسته
کلی و عام تعلق گرفته است، بدون آنکه جهل به واقع در موضوع لحاظ شده باشد؛ ماننید اتیلاف و ضیمان 

هیا دلییل اجتهیادی اسیت. دسیتهٔ دوم قواعیدی تند که دلیل اثبیات آنید. این دسته، قواعد فقهی واقعی هس
الحکیم، موضیوع و عنوان شی  مجهولهستند که حکم شارع به شی  عام و کلی تعلق گرفته اما آن شی  به

  9متعلق حکم شارع است؛ مانند اصل طهارت و برائت.
ربرد دارند؛ ماننید قاعیدهٔ لاضیرر و همچنین برخی از قواعد فقهی عام هستند و در تمامی ابواب فقه کا

 برخی از قواعد، ویژهٔ باب خاصی هستند، مانند قاعدهٔ طهارت. 
براسیاس مسیتنداتی کیه ارائیه خواهید شید « ل وم تصویب قوانین خانواده بر پایهٔ معیروف»م اد قاعدهٔ 

های در عرصیه واجب است تمامی حقوق و تکالیف ال امی زوجین و تمامی احکام»عبارت است از اینکه: 
تیوان ایین قاعیده را ازجملیه همچنین می« متتلف فقه و حقوق خانواده براساس ملاک معروف مقرر شود.

 قواعد اصطیادی و در زمرهٔ قواعد فقهی واقعی و متصوص باب خانواده دانست.
 است. « معروف»آنچه در این عبارت کلی ابهام دارد صرفاً واژهٔ مهم و کلیدی 

 . معنای معروف2

هیای آن دسیت یافیت.  ییل میادهٔ توان به معنای معیروف و ویژگییلغوی نمی هایبا است اده از کتاب
و... یا اصلًا واژهٔ معروف وجود ندارد یا بیه الصحاح ، المحيط فی اللغة، العين هایی ماننددر کتاب« عرف»

 معروف است؛ یعنی آنچه دهندهٔ وضوح معنای لغوی کلمهٔ بیان ضد منکر بسنده شده است. این قضیه نشان
توان یافیت، خوبی شناخته شده است و منکر و ناپسند نیست. در خود واژه بیش از این معنا نمین د مردم به

اما اینکه خداوند متعال در بیان این واژه چه معانی یا مصادیقی را اراده کرده، درخورِ بررسیی اسیت. کلمیهٔ 
بار اسیتعمال شیده اسیت.  36یات است اده نشده اما در قرآن کریم معروف در مباحث خانواده تقریباً در روا

نظر است، معنای معروف در همین حوزه باید تبیین شود. امیا  ازآنجاکه ملاک معروف در حیطهٔ خانواده مدِّ
شناخت معنای این واژه در سایر آیات برای رسیدن به فهم بهتر م ید خواهد بود. تتبع در منابع ت سیری  یل 

                                                 
 .2/28، قواعد فقهمحقق داماد، . 9



 138،  شمارۀ پیاپی 3، شماره ششمو  ، سال پنجاهفقه و اصولنشریه  /16

 

دهنیدهٔ وجیود ییک معنیای عیام و ییک مشتمل بر واژهٔ معروف در غیر از آیات مربوط به خانواده نشانآیات 
 معروف و نهی از منکر است.معنای اختصاصی باب امربه

 . معنای معروف در غیر آیات مربوط به خانواده1. 2
 . معنای عام 1. 1. 2

سورهٔ بقره است. در این شری ه پیس  187اول، آیهٔ شود: نمونهٔ در معنای عام صرفاً به دو نمونه اشاره می
نبودن آن اشاره و امکان بتشش قاتل با اخ  دییه ییا شود، به ال امیاز آنکه حق قصاص برای قاتل تشریع می

های عصر جاهلیت در این زمینه رویزمان که در مسیر تعدیل زیادهشود. شارع همبدون اخ  دیه مطرح می
بیاع  فَمَینْ عُِ یَ  لَیهُ مِینْ أَخِییهِ شَیْ  »فرمایید: اعتلای فرهنگ نی  اهتمیام دارد و مییدارد، به گام بر می    فَاتِّ

دم در مطالبهٔ دیه روش معروفی در پیش بگیرد و قاتل نی  ؛ به این معنا که ولیِّ «بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدا   إِلَیْهِ بِإِحْسان  
م سران در اینجا در معنای معروف تردیید  10نکند. زد و امروز و فردادم با احسان و خوبی بپردادیه را به ولیِّ 

روی بها زیادهدر گرفتن خون»اند. در برخی ت اسیر آمده: نکرده و به بیان معنای خوب و شایسته بسنده کرده
طرف قدرت ای که اسلام قرار داده و در اقساطی که به مبلغ عادلانهطرز شایسته باتوجهبها را بهنکنید و خون

  11«پرداخت آن را دارد از او بگیرید.
هایی از مصادیق رفتیاری معیروف در شود هر توضیحی بیش از معنای شایسته صرفاً نمونهملاحظه می

توان در توضیح آیه نکات دیگری اف ود؛ برای مثال، یادآوری مکرر ع و صورترو، میاین زمینه است. ازاین
دم، بدقولیها ازسوی ولیِّ کردن درصورت تأخیر در پرداخت قسطبدزبانیگ اشتن، سروصدا و گرفته، منت

 ها متالف معنای معروف است. کردن ازسوی طرف مقابل، همهٔ اینکردن و غیرمحترمانه پرداخت
کردن اموال برای والدین و ن دیکان مقید به معروف شیده سورهٔ بقره است که وصیت 180نمونهٔ دوم، آیهٔ 

اند: تقیید به معروف بدان منظور است که وصیت از هر جهت موافق عقیل باشید؛ زییرا گ ته است. م سران
رو، واجب است وصیت در می ان و در نسبت توزییع معقیول معنای معروف، پسندیدهٔ ن د عقل است. ازاین

 12باشید.های ناروا صورت بگیرد یا منجر به ن اع و انحراف از اصول حیق و عیدالت باشد، نه اینکه تبعیض
نظر نیست، بلکه همان معنای شایستگی و خوبچنان بودن در که مشهود است معنای خاصی از معروف مدِّ

 نظر است و توضیحات م سران، تنها بیان مصادیق است.
 

                                                 
 .1/433، الميزان طباطبایی،. 10
 .1/502، الأمثل فی تفسير کتاب الله المنزل شیرازی، ؛ مکارم1/480 ،مجمع البيانطبرسی، . 11
 .1/483 ،مجمع البيان. طبرسی، 12
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 معروف و نهی از منکر. معنای اصطلاحی امربه2. 1. 2
ر موارد ارشاد به همان معنای عام معروف و نهی از منکر، در بیشتتوضیح معنای معروف  یل آیات امربه

شده و منکر هر چی  ناشناخته است؛ به ایین معروف هر چی  شناخته»معروف است. برای مثال، گ ته شده: 
ترتیب، اعمال صالح و نیک، امور معروف و کارهای ناشایست و قبیح، امور منکر هستند؛ زیرا فطرت پیاک 

و هماننید آنچیه در معنیای عیام گ شیت، در  13«شناسید.را نمی شناسد و دستهٔ دومانسانی دستهٔ اول را می
  14هایی از معروف و منکر بیان شده است.های قبل و بعد آیه، نمونهدلیل مناسبتبرخی موارد به

 شیود. از بیاب نمونیه گ تیه شیده:ولی در برخی ت اسیر، معنای معروف به اصطلاح فقهی ن دیکتر می
معیروف اسیت و هرآنچیه از آن نهیی « طاعت پروردگار»کنند و در تعبیری، هرآنچه خدا و رسول به آن امر 

معیروف بسیته امربه»حتی در مواردی آمده است:  15منکر است.« معصیت پروردگار»تعبیر دیگر، کنند و به
صورت کلی واجیب اسیت؛ زییرا همیهٔ شود واجب یا مستحب است و نهی از منکر بهبه آنچه به آن امر می

  17شود.این معنایی است که در منابع فقهی به آن اشاره می 16«ن را انکار کرده، حرام است.آنچه شریعت آ
علی حسنه إ ا عرف  زائد   بوصف   فعل حسن اختصّ  المعروف هو کلّ »های فقهی آمده است: در کتاب

شرح این معنا شهید ثانی در  18«فعل قبیح عرف فاعله قبحه أو دل علیه. علیه و المنکر کلّ  ه  لك أو دلّ فاعلُ 
نگاشته است: منظور از فعل حسن در اینجا، جای  بالمعنی الأعم است و شامل واجب و مندوب و مبیاح و 

اند: آن کاری که اگر کسی توان و علم نسبت به آن داشته باشد بتوانید آن شود و در تعریف آن گ تهمکروه می
  19حق م مت کند.را انجام دهد یا کاری که دارای ص تی نباشد که آن را مست

کند، حسن را به معنیای جیای  و بیهنقل می تذکرهو  تحریرو  منتهیکه این تعریف را از جواهر صاحب
کنید؛ زییرا در داند که مباح را خارج میمن لهٔ فصلی میداند و اختصاص به وصف زائد را بهمن لهٔ جنس می

طرییق ند در تعریف از حسن داخل است، بیهدنبال آن مکروه هم هرچمباح، وصف زایدی وجود ندارد و به
شیود. البتیه ایین شود یا چون مکروه وصف زائد بر حسن به معنای جواز ندارد، خیارج مییاولیٰ خارج می

بودن، مانند ندبیت و وجوب اسیت؛ لی ا مرجوحییت در ستن بر این مبناست که مقصود از زیاده در حسن

                                                 
 .2/630، الأمثل فی تفسير کتاب الله المنزل. مکارم شیرازی، 13
 .4/26، جامع البيان طبری،. 14
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  20شود.فعل در آن داخل نمی
نای معروف از منابع ت سیری که عمدتاً ناظر به معنای عام هستند و معنای اصطلاحی بندی معدر جمع

توان بیه ایین واقعییت دسیت شود، میفقهی که صرفاً واجبات شرعی و نهایتاً مستحبات شرعی را شامل می
فقه راه یابد و به حیطهٔ دانش یافت که اگرچه معروف معنای عامی دارد؛ آنجا که امر به آن، حکم وجوب می

های فقهی را نی  مراعات کرد. رعایت این نکات، به معیروف یابد باید در معنای آن ضوابط و چهارچوبمی
آید کیه معروف واجب است، آن معروفی به  هن میبتشد، ل ا وقتی گ ته شود امربهمعنایی اصطلاحی می

د وجوب و اسیتحباب، ک یایی ییا واجد احکام و شرایطی است؛ مانند مراحل امر، شرایط آمر، شناخت موار
ترین مستند معروف هستند مهمبودن وجوب و... . البته مت ی نیست فقیهانی که قائل به وجوب امربهعینی

و تعریف خود از معروف را براساس ظواهر و قراین موجود در آیات ارائه داده 21اندخود را همین آیات دانسته
شده ازسوی برخی م سران هماهنگی کیاملی بیا اصیطلاح فقهیی اند، به همین جهت است که معانی ارائه

نظر از معیروف را دارد. تنها نکتهٔ اصطلاح شدن واژهٔ معروف در این باب آن است کیه فقیهیان مصیادیق میدِّ
 اند.براساس ضوابط فقهی تعیین کرده و به کلیت آن و تشتیص مکلف اکت ا نکرده

 نواده. معنای معروف در آیات مربوط به خا2. 2
 19ها استعمال شده، بیشتر م سیران در  ییل آییهٔ در میان آیات مربوط به خانواده که واژهٔ معروف در آن

اند و در سایر آیات یا متعرض معنای آن نشدهبه تعریف این واژه پرداخته« عَاشِرُوهُن  بِالْمَعْرُوفِ »سورهٔ نسا  
 اند یا بیان اجمالی دارند.

 یان معنای معروف در آیات خانواده های ب. شیوه1. 2. 2
بیردن از زنیان بیا ایجیاد نیاراحتی و کراهیت ایشیان و در آیهٔ شری ه پس از تحریم دو رفتار جاهلیِ ارث

شدن از مهر گ ته شده است که باید با زنان معاشرت به معروف داشت. اینکه بدرفتاری با آنان برای منصرف
گ ته باشد، چندان میورد اسیتقبال م سیران نبیوده به دو مسئله پیشمنظور از معاشرت به معروف تنها توجه 

است. اما در بیان معنای مقصود از آن، دو شیوهٔ مت اوت اتتا  شده است: شمارش مصادیق و بیان عبیارات 
 کلی.

در آیهٔ شیری ه ادای حقیوق واجیب؛ ماننید ن قیه، کسیوه، ، معتقدند برخی که شیوهٔ اول را انتتاب کرده
داشتن را هم بیهگ تن و رفتار پسندیدهبرخی نیکو ستن 22کردن به زنان و... اراده شده است.احسانسکنیٰ، 

                                                 
 .21/356، جواهر الكلام ،جواهر. صاحب20
 .21/358، جواهر الكلامجواهر، . صاحب21
 .3/7، مجمع البيان، ؛ طبرسی3/150، التبيانطوسی، . 22
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گ یتن، برخی دیگر در شمارش این موارد، به ترک ا یت زن با درشت ستن 23اند.عنوان توضیح اضافه کرده
  24اند.اشاره کردهگرداندن از او، میل پیداکردن به دیگری یا آشکارکردن میل و رغبت به دیگری روی

اند: معروف هر چی ی است کیه میورد پسیند اند، برخی نگاشتهاز میان گروهی که شیوهٔ دوم را برگ یده
با این  26اند: منظور از معروف، معروف در آن زمان و مکان است؛برخی اف وده 25عقل، شرع و عرف باشد.

ام تشریع به نظام حاصل از آن اعتماد شده و بر رسالت، در مقبیان که پس از تعیین چهارچوب ارزشی مبتنی
در بیانی دیگر  27در معاشرت با زوجه و حقوق او برای تعیین حدود معاشرت سالم به عرف تکیه شده است.

ای که بین افراد جامعه متعارف است صورت بگییرد. خداونید متعیال گونهآمده است: زندگی با زنان باید به
  28فی که در هر عصر و زمان شایع است، مورد توجه و اعتماد قرار بگیرد.کی یت آن را بیان نکرده تا عر

عیلاوه در در این آیهٔ شری ه، معاشرت به معروف با زوجه با صیغهٔ امر به متاطبان القا شیده اسیت، بیه
ون یابید. اکنیرو به حوزهٔ فقه راه مییعنوان قیدی به آن اشاره شده است، ازاینبرخی احکام ج ئی خانواده به

معروف اصطلاحی فقهیی اسیت ییا در پرسش آن است که آیا معروف در مسائل خانواده، مانند مسئلهٔ امربه
 شود.کاربرد آن به همان معنای عام و لغوی اکت ا می

 . معنای اصطلاحی معروف در حوزۀ فقه خانواده2. 2. 2
اند تقریبیاً قسم تعریف کرده از میان معدود م سرانی که معروف را به حقوق واجب زوجه؛ یعنی ن قه و

دنبال آن، مواردی مانند انصاف در عملکرد، زیبایی در کلام، احسان به وی ییا تیرک ا ییت و... را همگی به
عنوان اصطلاح فقهیی به« حقوق واجب زوجه»توان معروف را در چهارچوب رو، نمیاند. ازاینمطرح کرده

بیه تعیاریف و مصیادیق تیری اسیت. باتوجیهم سران معنای عامرسد فهم مشترک ارائه داد، بلکه به نظر می
توان به تعریف جامعی دست یافت که علامه طباطبایی آن را به ایین صیورت بییان شده ازسوی آنان میبیان

معروف چی ی است که مطابق حکم عقل، شرع، فضیایل اخلاقیی و آداب و سینن اجتمیاعی »کرده است: 
  29«باشد.

، همین تعریف جامع و مانع «معنای اصطلاحی معروف در حوزهٔ فقه خانواده» تعریف پیشنهادی برای
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تیوان بیرای ترین تعریف است؛ چراکه در آن همهٔ عناصری که مییعلامه طباطبایی است. این بیان، شایسته
بودن چی ی در نظر گرفت، آمده است: موافقت عقل، شرع، اخلاق و عرف. اگر این چهیار عنصیر در خوب

تنهیایی یان زوجین با هم جمع باشد حتماً آن امر، خوب و معروف است ولی وجود یک عنصیر بیهروابط م
تواند کافی باشد که با متال ت جدی دیگر عناصر مواجه نباشید. بیرای تنها زمانی می« بودنمعروف»برای 

ام کیه ورسیوم مکیانی خیاص باشید، میادمثال، ممکن است امری که مورد توصیهٔ اخلاق نیست ج   آداب
 تواند معروف تلقی شود.ای از آن نکند میاخلاق نقد جدی بر آن امر نداشته باشد یا عقل و شرع نهی

 «معروف ۀلزوم تصویب قوانین خانواده بر پای». مدارک قاعدۀ 3

ذِي عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ». آیهٔ 1. 3  «لَهُنَّ مِثْلُ الَّ
ِ ي عَلَیْهِن  بِالْمَعْرُوفِ لَهُن  مِثْلُ »که اشاره شد آیهٔ چنان ترین مستند قاعدهٔ یادشده است و دلالت مهم« ال 

آن بر تمامی ابعاد قاعده تمام است. در این آیه، تنها ضمایر مؤنث )لهن و علیهن( آمده و معنای آییه چنیین 
ق و تکلییف، طور که برعهدهٔ آنان تکالی ی است. اما ازآنجاکیه حیاست که: برای زنان حقوقی است، همان

توان متوجه شد که حقوق زنان، تکیالی ی بیرای طرفینی است و این آیه مربوط به مباحث خانواده است، می
وشیوهر ازدواج آنان و تکالی ی که برعهدهٔ زنان است، حقوقی برای ازدواجشان اسیت. بیا پی یرش آنکیه زن

مثل هم اسیت؛ ثانییاً، حقیوق و تکیالیف شود: اولًا، این حقوق و تکالیف حقوق متقابلی دارند، دانسته می
صورت معروف ادا شود؛ ثالثاً، رعایت معیروف هیم در اصیل صورت معروف مقرر است، نه آنکه باید بهبه

 ترتیب این امور بررسی خواهد شد.حکم و هم در ج ئیات حکم ضروری است. در  یل به
 . مماثلت حقوق و تکالیف زوجین1. 1. 3

تکالیف زنان برای مردان، معروف دانسیته شیده اسیت. « مثل»ن برعهدهٔ مردان در این شری ه حقوق زنا
گرفته در این زمینه را در پنج دسیته شود، آرای شکلدر معنای مماثلت، اختلافاتی میان م سران مشاهده می

 توان ارائه داد:می
ق مطالبیه مییبرخی مثلیت را صرفاً در وجوب و استحقا أ. مماثلت در وجوب و استحقاق مطالبه:

طور کیه میرد گونه که زن حقوق و تکالی ی دارد، مرد هم حقوق و تکالی ی دارد و همانیعنی همان 30دانند؛
 استحقاق مطالبهٔ حقوق خودش را دارد، برای زن هم استحقاق مطالبهٔ حقوق خودش هست. 

در ایین آییه  مماثلیت»به صیدر آییه معتقدنید: برخی باتوجه ب. اختصاص مماثلت به مسئلهٔ عده:
گویی در اِخبار از آن است و حیق زن داشتن و راستمتصوص عده است؛ یعنی حق مرد بر زوجه عده نگاه

                                                 
 .1/272، الكشاف؛ زمتشری، 1/257 ،تفسير الصافی؛ فیض کاشانی، 2/344، تفسير کنز الدقائققمی مشهدی، . 30
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  31«آن است که مرد از رجوع به او قصد اصلاح، نه اضرار و حسن صحبت، نه سو  برخورد داشته باشد.
ر آن اسیت کیه زنیان بیر کند: منظوعباس نقل میراوندی از ابن ج. مماثلت مشیر به حقوق مشترک:

طور که برای مردان این حیق وجیود دارد و از طبیری کردن دارند، همانشوهران خود حق خودآرایی و نیکی
طور که بر شوهران ترک ضرررساندن به زنان واجب است، بر زنان نی  ترک ضرررساندن به کند هماننقل می

  32شوهران واجب است.
منظور از مماثله آن اسیت کیه »برخی معتقدند:  بودن حقوق:افیمعنای متبادل و متکد. مماثلت به

دهد الا اینکه در مقابل، حقوق بین آنان متبادل و متکافئ است. هیچ عملی نیست که زن برای مرد انجام می
طیور کیه در شیعور و اند، همیاندهد. بنابراین آنان در حقوق و اعمال مساویمرد عملی برای زن انجام می

اند. این از عدالت و مصلحت نیست که یکی از آن دو بر دیگری تحکم کنید و او را قل مساویاحساس و ع
خوار نماید؛ زیرا زندگی مشترک بین آنان به سعادت نتواهد رسید، مگر با احتیرام هیر دو طیرف و قییام بیه 

  33«حقوق یکدیگر.
بسییاری از م سیران  :صورت معروف یا مساوات در میزان عدالتمعنای مساوات بهه. مماثلت به

آمیده  الفرقاانبیه ایین رأی تماییل دارنید. در  35مکارم شیرازی و دیگران 34معاصر؛ مانند علامه طباطبایی،
مقصود از مماثلت حقوق بین زوجین، تماثل در ماده و صورت نیست، بلکه تماثل در می ان عدالت »است: 

  36«اشد.های هریک متناسب بها و فاعلیتاست که با وظایف، قابلیت
از میان آرای یادشده، دیدگاه اخیر اولیٰ و ارجح است. در بیان اول به یک معنیای حیداقلی اکت یا شیده 

دیگیر، ایین معنیای حیداقلی جی   عبارتکند. به کر آن چندان ت اوتی نمیای که  کر یا عدمگونهاست، به
ر و حق مطالبهٔ آن را دارنید، نکتیهٔ بدیهیات است؛ اینکه هریک از زوجین حقوق و تکالی ی نسبت به یکدیگ

که دلیل صیالحی بیرای ایین تقییید درخورِ  کری نیست. دیدگاه دوم و سوم اطلاق آیه را مقید کرده، درحالی
ارائه نداده است. دیدگاه چهارم اگرچه شباهتی به دیدگاه پینجم دارد و قصید بییان وجیود عیدالت در مییان 

شتمل بر ادعایی است که اثبات آن دشوار است. اینکه در مقابل هر حقوق و تکالیف زوجین را دارد، لکن م
شود. لازمهٔ سادگی اثبات نمیدهد، مرد عملی برای زن انجام خواهد داد بهعملی که زن برای مرد انجام می

                                                 
 .1/246، رآنفی ظلال الق؛ قطب، 1/343، تفسير الكاشفمغنیه، . 31
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 .2/232 ،الميزانطباطبایی،  .34
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 .4/40 ،الفرقان فی تفسير القرآن بالقرآنصادقی، . 36



 138،  شمارۀ پیاپی 3، شماره ششمو  ، سال پنجاهفقه و اصولنشریه  /22

 

بسیا ممکین اجرای عدالت هم این نیست که دقیقاً در مقابل عمل هریک از زوجین عملی قرار بگییرد، چیه
تر امیا در زمیان طیولانی برابر عملی سنگین و خطیر مرد در مدت زمانی کوتاه، چندین عمل سبکباشد در 

 .برعهدهٔ زن قرار بگیرد
وشیوهر در حیطیهٔ خیانواده، حقیوق زن« مماثلیتِ »توان معتقد شید معنیای با تقویت دیدگاه پنجم می

بودن حقوق و از جهت معروف« هتشاب»از حیث برقراری عدالت میان حقوق و تکالیف آنان یا « همانندی»
تواند بر آنکه با واقعیت احکام فقهی موجود سازگارتر است میتکالیف مقررِ بر هریک است. این معنا اف ون

نظر قرار بگیرد. در این دییدگاه اعتقیاد بیر آن عنوان سیاستی کلی در قانونگ اریبه های مربوط به خانواده مدِّ
ه و معروف برای مردان مقرر است که دقیقاً بیه همیین صیورت معیروف و است که حقوق و تکالی ی عادلان

 عادلانه، حقوق و تکالی ی برای زنان مقرر است. 
جالِ عَلَیْهِن  دَرَجَة»صورت ای بهآیهٔ شری ه، ادامه های تنهیا نقضیی بیر گ تیهدارد. این عبارت، نه« وَ لِلرِّ

ه شد در تشریع حقوق و تکیالیف، اصیل معروفییت بایید سابق نیست، بلکه تأییدی بر آن است؛ چراکه گ ت
شود، تیرازوی عیدالت اسیت؛ یعنیی بودن حاضر میهایی که در سنجش معروفلحاظ شود. یکی از می ان

ای که رو، درجهها و... مقرر شود. ازاینشود که هر چی ی متناسب با اقتضائات، امکانات، تواناییتوجه می
ور دارد باید در احکام له و علیه او حتماً لحیاظ شیود. بیه ایین ترتییب، درجیهٔ مرد نسبت به زن در برخی ام

ای گونیهشود؛ زیرا اصل معروفییت و عیدالت بیهمردان در درون معروفیت است و استثنایی بر آن تلقی نمی
جیا عیدالت و خیوبی مطلیوب اسیت، در حقیوق زوجیین توان گ ت همهدارد. نمیاست که استثنا بر نمی

تعبیر دیگر، درجه در حقیوق ای برای مردان قائل بود! بهیست و باید خلاف اقتضای عدالت، درجهمطلوب ن
دلیل کنید، بیههاست. خداوند متعال به وجود این درجه تصریح مینیست، بلکه درجه در مرحلهٔ توانمندی

ای مت یاوت را در هیتوجه به توانیایی، توهم مشابهت حقوق و تکالیف و عدم«مثل»آنکه ممکن است کلمهٔ 
هیا را از های برتر مرد در برخیی زمینیهدهد که تواناییتشریع حقوق ایجاد کند؛ ل ا خداوند متعال ت کر می

 یاد نبرید. 
 ها. معروف، قید ثبوت حقوق و تکالیف، نه قید اجرای آن2. 1. 3

چراکه  ن خواهد شد؛باشد ممک« ثبوت حکم»قاعدهٔ م بور صرفاً با پ یرش این احتمال که معروف قید 
قاعده درصدد است احکام ال امی برای زوجین مقرر کند و اگر این آیه صرفاً برای بیان اجرای احکامِ از پیش 

 مندی را نتواهد داشت.قاعده توانایی اثبات حق جدید و درنتیجه، شیوهٔ معروف باشد،ثابت به
نای اول کیه مماثلیت را صیرفاً در اسیتحقاق های مطرح در معنای مماثلت، براساس معاز میان دیدگاه

شکل شایسته و معروف باشد؛ چراکه مطیابق ایین دییدگاه، حقیوق و دانست، ادای حقوق باید بهمطالبه می
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جا آورند و هریک نسبت به به  شیوهٔ معروفها را بهای وجود دارد و زوجین باید آنشدهثابت تکالیف از پیش
دانید. توان گ ت چهار دیدگاه بعدی، ثبوت احکام را مقیید بیه معیروف میا میدیگری حق مطالبه دارد. ام

داند، ل ا این حیق را اعتقاد به اختصاص آیه به عده، ثبوت حق هریک از زوجین در این زمینه را معروف می
کنید. یبودنِ وجود چنین حقوقی اشیاره میعلتِ معروفداند. باور به اشارهٔ آیه به حقوق مشترک، بهثابت می

صورت معروف یا در می ان عدالت، مماثلیت را بودن حقوق و نی  دیدگاه مساوات بهدیدگاه متبادل و متکافئ
ای کیه بیا گونیهتماثیل، در میی ان عیدالت اسیت، بیه»توضیح داده است:  در پیوند با معروف ت سیر کرده و

بایی نگاشته است: اسلام احکامی علامه طباط 37«های هریک متناسب باشد.ها و فاعلیتوظایف، قابلیت
حال وزن زن در زندگی اجتماعی و تأثیرش عینرا که به ن ع زن است با آنچه علیه اوست مساوی ساخته، در

 38در زندگی زناشویی و بقای نسل را در نظر گرفته است.
ان و حقوق و تکالیف زوجین موکول است بیه توافیق عمیوم میردم در تعاملاتشی»نویسد: مراغی نی  می

سید عبدالاعلی سب واری نی  « آنچه عرف بین آنان بر آن جاری است و تابع شرایع، آداب و عاداتشان است.
معتقد است: این آیه در مقام بیان اصل حقّیت اسیت، امیا کی ییت و کمیّیت حقیوق را خداونید متعیال بیه 

خداوند متعال معیار معروف  توان دانست کهمطابق این ستنان می 39متعارف میان مردم واگ ار کرده است.
 هایی بر آن پایه داشته باشد.قانونگ اری را در اختیار جامعه قرار داده است تا در حیطهٔ خانواده،

رسد. خداوند متعیال در بر اینکه احتمال دوم قائلان بیشتری دارد، معنای ظاهرتری نی  به نظر میعلاوه
معیروف»و معییار آن را « بیودنمثیل هیم»و علیه زوجیین را  ترین عبارت، ویژگی حقوق و تکالیفِ لهکوتاه
، بیدون «آنچه له و علیه زنان ثابت و محقیق اسیت»؛ یعنی «علیهن»و « لهن»دانسته است. عبارت « بودن

هیم « بیالمعروف»داشته باشد، « کنندهمرجع ثابت»یا « شدنثابت»یا « بودنثابت»ای به زمان اینکه اشاره
ای نیست، زیرا تحقق و در اینجا نیاز به قید اضافه« ف مقرر برای زنان، معروف است.حقوق و تکالی»یعنی 

ایین هیر دو جیارومجرور متعلیق بیه  تعبییر ادبیی،وجود دارد؛ به« علیهن»و « لهن»ثبوت در خود کلمات 
هیم متعلیق بیه محی وف عیام « بیالمعروف»مح وف عامی با معنای وجود و استقرار است. جارو مجرور 

هم دلالت بیر وجیود و اسیتقرار حقیوق و تکیالیف « بالمعروف»در این صورت خود  40ته شده است.دانس
قید اجرای حقوق و تکالیف دانسته شیود بایید چیی ی در تقیدیر « بالمعروف»معروف در واقع دارد. اما اگر 
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صیورت باید بیه «هااجرای آن»گرفته شود؛ یعنی در ترجمهٔ آیه گ ته شود زوجین حقوق و تکالی ی دارند که 
 تقدیر است. معروف باشد. حال آنکه، اصل بر عدم

توان دلالت این آیه را بر ل وم تشریع و تصویب حقوق و تکالیف معیروف بیرای با بیانی که گ شت می
بودنِ حقوق و تکالیف در ایین ها را اثبات کرد. معنای وجوب معروفزوجین و وجوب پایبندی آن دو به آن

ی خبری اسیت کیه از ابلکه بیان آیه جمله امر گرفته نشده است تا با اختلافاتی مواجه شود، شری ه از صیغهٔ 
 تر بر وجوب حقوق و تکالیف معروف دارد. این نحوهٔ بیان، دلالتی بس قوی دهد.الامر خبر میواقع و ن س

 . معروف قید اصل حکم و جزئیات حکم 3. 1. 3
ِ ي عَلَیْهِن  بِالْمَعْرُوفِ لَهُ »گ ته شد با است اده از آیهٔ  خداوند متعال حقوق  :توان معتقد شدمی« ن  مِثْلُ ال 

بودنش معروف باشد. بنابراین، ثبوت اصل حکیم منیوط بیه و تکالی ی را جعل کرده است که حق یا تکلیف
هرگیاه شود ازآنجاکه ج ئیات هر حکمی تابع اصل حکیم اسیت، بودن است. اکنون گ ته میاثبات معروف

توان با استناد به این قاعیده دربارۀ وجود شرط یا ج ئی معروف برای یک حکم ثابت شرعی تردید شود، می
 آن شرط یا ج   معروف را ثابت دانست. 

ها یا ج ئییات آن شود که گاه در مرتب  بعد از ثبوت اصل حکم، ویژگیدر میان نصوص هم مشاهده می
کنید، میی ان و ای که دلالت بر وجیوب پرداخیت مهرالمتعیه می، در آیهشود. برای مثالمقید به معروف می

لا جُنیاحَ »بقیره فرمیود:  236اوصاف کالای پرداختی مقید به معروف شده است. خداونید متعیال در آیی  
عُ  وهُن  أَوْ تَْ رِضُوا لَهُن  فَرِیضَةً وَ مَتِّ ساَ  ما لَمْ تَمَسُّ قْتُمُ النِّ وهُن  عَلَی الْمُوسِعِ قَیدَرُهُ وَ عَلَیی الْمُقْتِیرِ عَلَیْکُمْ إِنْ طَل 

ا عَلَی الْمُحْسِنِینَ  که صیغ  امر است، وجوب « متعوهن»، در این آیه ابتدا با کلم  «قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّ
ت شود قیید مندشدن مطلقه باید پرداخپرداخت متعه اعلام شده و سپس در بیان کی یت متاعی که برای بهره

 معروف آمده است.
قُوا »سورۀ طلاق فرموده:  6همچنین در آی   وهُن  لِتُضَیِّ أَسْکِنُوهُن  مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ وَ لا تُضآرُّ

ی یَضَعْنَ حَمْلَهُن  فَإِنْ أَرْضَ  عْنَ لَکُمْ فَآتُوهُن  أُجُورَهُن  وَ أْتَمِیرُوا عَلَیْهِن  وَ إِنْ کُن  أُولاتِ حَمْل  فَأَنِْ قُوا عَلَیْهِن  حَت 
هایی که به میردان دربیارۀ ؛ خداوند متعال پس از س ارش«بَیْنَکُمْ بِمَعْرُوف  وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْری

هیردو بیا هیم دهد که راجع به امور فرزندان، کند دستور میمی محل سکونت و ن قه و شیردادن زنان مطلقه
بر این اساس است که مشورت در امیور فرزنیدان، معیروف و پسیندیده  مشورت کنند. اصل حکم مشورت

 شود. بودن میطور خاص مقید به معروفاست اما نحوۀ مشورت و کی یت آن نی  به
عَاشِیرُوهُنَّ »فقها نی  در خصوص ج ئیات مربوط به ن قه که حکمی ثابت شرعی است مکیرر بیه آیی  

دهندۀ آن است که تمام مسائل مربوط به احکام خانواده نی  باید کنند. این مسئله نشاناستناد می« بِالْمَعْرُوفِ 
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 معروف باشد.  
یِ ي عَلَییْهِن  بِیالْمَعْرُوفِ »شود که براساس آی  معلوم می شدهبا توضیحات ارائه لازم اسیت « لَهُن  مِثْلُ ال 

هیا و امکانیات هرییک، در اصیل حکیم و رت عادلانه با رعاییت ظرفییتصوحقوق و تکالیف همسران به
شرع، اخلاق و عرف مقرر شود. اکنون به مدارک دیگیری  ج ئیات آن بر پای  معروف؛ یعنی موافقت با عقل،

 شود.منظور تأیید این م اد اشاره میبه
یح به احسان»قاعدۀ منصوص . 2. 3  « امساک به معروف یا تسر
یک حکم کلی فقهی است که در عبیارت برخیی از فقهیا بیه« روف یا تسریح به احسانامساک به مع»

تصریح شده که زندگی زوجین بایید براسیاس  42در سه آیه از قرآن کریم 41عنوان قاعده از آن یاد شده است.
و صیورت « امساک بیه معیروف»معروف باشد و اگر امکان ندارد باید جدایی صورت بگیرد. صورت اول، 

عنوان گرفته است. این مضیمون بییانگر آن اسیت کیه تنهیا « تسریح به احسان یا م ارقت به معروف»دوم، 
بر معروف ازنظر فقهی پ یرفته است و چنانچه به هر دلیلیی وظیایف معیروف مقیرر روابط خانوادگیِ مبتنی

د یکیی از اجراشدنی نباشد، ادام  آن صحیح نیست و باید جدایی معروف ات یاق افتید؛ زییرا جیدایی، خیو
 احکام مربوط به خانواده است که صرفاً نوع معروف آن مورد تأیید فقه است.

...»بقره آمده است:  229در آی   تانِ فَإِمْساك  بِمَعْرُوف  أَوْ تَسْرِیح  بِإِحْسان  لاقُ مَر  خداوند متعیال در « الط 
و پس از آن یا بازگشت به زنیدگی بیا  کند که طلاق دوبار استاین آیه ابتدا روش معروف جدایی را بیان می

شییوه رعایت حقوق و تکالیف معروف است )امساک به معروف( یا جدایی و طلاق نهایی که آن هم باید به
بیرای »فرمایید: کند و میمعروف باشد )تسریح به احسان(. سپس یک روش غیرمعروف جدایی را نهی می

تواند مؤیدی باشد بر این آیه می« اید را بازپس بگیرید الا...شما حلال نیست چی ی از آنچه که به آنان داده
کید به معروف ای از ال امات فقهی است، نیه آنکیه صیرفاً توصییه بودن، در حیط  حقوق و تکالیف وآنکه تأ

 اخلاقی باشد.
سیاَ  فَیبَلَغْنَ أَجَلَهُین  فَأَمْسِی»فرماید: بقره می 231در آی   قْیتُمُ النِّ حُوهُن  وَ إِ ا طَل  کُوهُن  بِمَعْیرُوف  أَوْ سَیرِّ

تِیُ وا آییاتِ ا یهِ هُیُ واً وَ...بِمَعْرُوف  وَ لا تُمْسِکُوهُن  ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ یَْ عَلْ  لِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَْ سَهُ وَ لا تَت  « لل 
امساک به معیروف ییا  صورت وجوب تتییری واجب است:مطابق ظاهر آی  شری ه، یکی از این دو عمل به

تسریح به احسان. دلیل بر وجوب تتییری آن است که اولًا، هر دو مورد به صیغه امر آمده؛ ثانییاً، بیا کلمی  
اند؛ ثالثاً، در تعریف واجب، قید منع از نقیض وجود دارد، این قید در ادامه با عبارت به هم عطف شده« أو»
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هرحال یا امساک یا تسریح ات یاق شود و ازآنجاکه در خارج بهمشاهده می« واوَ لا تُمْسِکُوهُن  ضِراراً لِتَعْتَدُ »
داشیتن ییا رهیاکردن کیه همیان قیید شود که شییوۀ نگیاهافتد و صورت سومی متصور نیست، دانسته میمی

شکل معروف ممکن باشید، داشتن صرفاً اگر بهمعروف باشد، مورد امر قرار گرفته است. به این ترتیب، نگاه
طیرز معیروف عمیلًا ممکین ای  است اما اگر قصد معروف در میان نباشد یا توان و امکان نگاهیداری بیهج

 داشتن جای  نیست و حتماً باید رهاکردن به معروف صورت بگیرد.نباشد، نگاه
هیای امسیاک قصد اضرار و ظلم و تعیدی کیه یکیی از شییوهداشتن زن بهدر ادامه و پس از نهی از نگاه

کید می غیرمعروف وَ مَینْ یَْ عَیلْ  لِیكَ فَقَیدْ ظَلَیمَ »فرماید: کند: اول آنکه میاست، با دو فقرۀ دیگر آن را تأ
فردی که هیدفش از  ؛ ممکن است این جمله معانی متعددی داشته باشد اما یک معنایش آن است که«نَْ سَهُ 

وَ لا »رجوع، ضررزدن به زن بوده است، در واقع ضرر به زندگی خودش وارد کرده است. دوم آنکیه فرمیود: 
هِ هُُ واً  تُِ وا آیاتِ الل  من ل  استه ای آیات الهی دانسته شیده اسیت. توجه به این امر الهی بهکه در آن عدم« تَت 

 جود ندارد.تعبیری رساتر از این عبارت در نهی و
 « عَاشِرُوهُنََّ بِالْمَعْرُوفِ ». عموم آیۀ 3. 3
معنای زیستن است. بسیاری از اصولیان معتقدند: صیغ  امیر صیغ  امر در مادۀ عشرت به« عاشروهن»

برخی معتقدند: هیئت امر برای نسبت طلبی وضع شده، در همان معنیا اسیتعمال  43ظهور در وجوب دارد.
براساس ظهور بدویِ این امر، واجیب اسیت زنیدگی  44جوب به حکم عقل است.شود و دلالت آن بر ومی

به معنایی که از معروف در نظر داشیتهمردان با زنان مطابق معروف باشد. اما برداشت فقها از این آیه باتوجه
 اند مت اوت شده است. 

ز مصادیق واجیب بیه اند همیشه پس از  کر یکی ارا دالّ بر وجوب دانسته« عاشروهن»گروهی که امر 
و »نویسید: اند. برای مثال، شهید ثانی هنگام شمردن دلایل وجوب قسم بین زوجات میاین آیه استناد کرده

  45«لقوله تعالی وَ عاشِرُوهُن  بِالْمَعْرُوف و الأمر للوجوب.
زوجه داشیته اند؛ فاضل لنکرانی در فرضی که مرد تنها یک برخی امر موجود را دالّ بر استحباب دانسته

داند، فتوای موجیود در میتن مردود می« برای این زن یک شب از چهار شب است»باشد، نظر مشهور را که 
بر اینکه برای وی یک شب از چهار شب نیست، بلکه زوج فقیط موظیف اسیت او را را مبنی تحریر الوسيله

کنید کیه دلالیت بیر ی عنوان مییکند و دلیل این مطلب را روایات زیادهمچون معلقه رها نکند تقویت می
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لا دلالة لأدلّة القسمة علی وجوبها ف  ه ا ال رض »فرماید: حصر حقوق زوجه در غیر این مورد دارد و می
حتی مثل قوله تعالی وَ عاشِرُوهُن  بِالْمَعْرُوفِ ال ي لا بدّ من الحمل علی الاستحباب لو أُرید بالمعروف کلّ 

 46«معروف.
وَ )عاشِرُوهُن  بِالْمَعْرُوفِ( فهو ناظر الی الجهات الأخلاقییة لا »حکیم با عبارت  در نهایت، سیدمحسن

  47کند.، صراحتاً امر آیه را ارشادی معرفی می«غیرها
آن است که ظهور در وجوب دارد امیا وضیعی نیسیت، بلکیه  یک احتمال قوی دربارۀ ظهور صیغ  امر

شود. در این بیان، ادام که خود ا ن به ترک نداده، است اده میوجوب از حکم عقل به ل وم اطاعت امر مولا م
ها بین واجبات و مستحبات شود که در آنرو، آیاتی مشاهده میاست. ازاین« نسبت طلبی»صیغ  امر صرفاً 

کُمْ  سارِعُوا إِلی»با یک صیغه یا با یک اسلوب جمع شده است، مانند:  غ یرت، کیه میراد از م« مَغِْ رَة  مِنْ رَبِّ
  48سبب مغ رت است و سبب مغ رت، هم واجبات و هم مستحبات است.

توان معتقد شد: شارع، معیروف بیهکارآمد است، زیرا می« عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ »همین توضیح در آی  
را واجب کرده است. هر موردی که استحباب آن « امور مطابق با عقل، شرع، عرف، آداب و اخلاق»معنای 

دلایل دیگر به اثبات رسید از تحت این آیه خارج خواهد شید و هیر مصیداقی کیه میورد تردیید بیود، بیا با 
 استعانت از حکم عقل به ل وم اطاعت از مولا، حکم وجوب برایش اثبات خواهد شد.

تن گرفای از آیه دارند. برای مثال، فیض کاشانی آنگاه که در باب خادمبرخی از فقیهان نی  چنین است اده
معاشرت به »شمارد و دلیل آن را رود، اخدام را بر شوهر هرچند معسر باشد واجب میبرای زوجه ستن می

داند و آن جایی که دربارۀ موضوعاتی از ن قه؛ مانند میوۀ فصلی یا طعام ویژۀ اعیاد سیتن مییمی« معروف
  49داند.ها را از باب معاشرت به معروف مستحب میرود، آن

تنها وظی   مردان را مقرر کرده است. برخیی از کلمی   رسد این شری ه،ۀ موضوع به نظر میدربارۀ گستر
اند کیه چیون ایین فعیل از بیاب م اعلیه اسیت و معنیای اصیلی آن بیاب چنین است اده کرده« عاشروهن»
بودن فعل دارد، معاشرت به معروف بیر هرییک از زن و میرد واجیب است و دلالت بر طرفینی« مشارکت»

 50ت و این حکم اختصاصی به مردان ندارد.اس
این است اده صحیح نیست؛ زیرا هرچند معنای اصلی باب م اعله مشارکت است، همیشه در این معنیا 
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گوید: من در کند و میالشریعه اص هانی دلالت باب م اعله بر مشارکت را ن ی میشود. شیخاستعمال نمی
نظر از صحت یا سقم صرف 51م اعله را در معنای مشارکت نیافتم.تمام قرآن کریم تتبع کردم، استعمال باب 

عَاشِیرُوهُنَّ »این بیان، تعیین معنای باب م اعله باید به کمیک قیراین صیورت بگییرد. در آیی  شیری ه، امیر 
صیورت ضیمیر م عیولی خطاب به مردان صورت گرفته و از آنان خواسته شده تا با زنان کیه بیه« بِالْمَعْرُوفِ 

شیوۀ معروف معاشرت کنند. شأن ن ول، ظاهر و سیاق آیه همیین معنیا را تقوییت مییده است، بهآم« هن»
اند. فقها نی  صرفاً برای وظای ی که مرد نسبت به زن نی  همین معنا را فهم کرده 52کند. تقریباً تمامی م سران

ر باب وظایف زوجه به این شری ه گاه ددارد؛ مانند پرداخت ن قه و رعایت قسم به این آیه استناد کرده و هیچ
 اند. استناد نکرده
حقوق و »، ل ظ معاشرت آمده است و انحصاری در بیان «عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ »به اینکه در آی  باتوجه

ندارد و از طرفی، خطاب آیه به مردان است و ناظر به طرفین زوجیت نیست، دلالت آن بر « تکالیف زوجین
 صورت موجب  ج ئیه خواهد بود.ث بهقاعدۀ مورد بح

 . استقرا در نصوص4. 3
های استتراج قاعدهٔ فقهی، استقرای در نصوص است. استقرای نصوص قرآنی نشان مییازجمله روش

و مشورت بیا زوجیه در  56مهریه 55متعهٔ پرداختی به زوجهٔ مطلقه، 54ن قه، 53تراضی در ازدواج،دهد مسئلهٔ 
ای باشید کیه در گونهتراضی در خواستگاری باید به»... برای نمونه، وف است. مقید به معر 57امور فرزندان

بر اینکه نباید کیار حرامیی صیورت بگییرد، همچنیین نبایید شرع و عادات مردم معروف باشد؛ یعنی علاوه
متعیهٔ  58«شیود صیورت بگییرد.اش مییچی ی که متلّ معروف بوده، سبب عار و ننگ برای زن یا خانواده

« ای شایسته، دور از اسیراف و بتیل و مناسیب حیال دهنیده و گیرنیدههدیه»به زوجهٔ مطلقه باید  پرداختی
بر مقتضای قاعده، مست اد از آیات و روایات، ل وم اعتبار حال زوج و زوجه بیا هیم باره علاوهدراین 59باشد.
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 60است.
تواند بیانگر ییک حکیم میمجموعهٔ این نصوص که در موارد ج ئی و مصادیق معیّنی به کار رفته است 

صیورت معیروف مقیرر کلی فقهی باشد و آن اینکه، احکام مربوط به خانواده و روابط میان زوجین باید بیه
 شود. 

 . معیار معروف4

شیود کیه معیاری نوعی است، اما گاه مشیاهده میی« معروف»رسد به معنای معروف به نظر میباتوجه
 شود. به معیارهای شتصی نمایان میمعیار نوعی کافی نیست و ضرورت توجه 

 . معیار شخصی؛ ملاک عمل در حوزۀ فردی 1. 4
تیوان اشیاره تر است. برای این ادعا به سه دلییل میدر حوزهٔ وظایف فردی، لحاظ معیار شتصی موجه

 کرد:
ب دلیل اول آنکه، مناسبت حکم و موضوع، اقتضای توجه به معیار شتصی را دارد؛ به این معنا که وجو

تصویب قوانین معروف )حکم( برای هریک از زوجین )موضوع( با دیگیری مناسیبت دارد بیا اینکیه طیرف 
بودن و خوشایندبودن را احساس کند. چنانچه معیارهای شتصی رعایت بودن و اخلاقیمقابل، این معروف

ایجیاد  شود، ولی توجه صرف به معیارهای نیوعی گیاهی ایین احسیاس راشود، مطلوبیت هم احساس می
نتواهد کرد. اگر در زندگی عادی همسران در یک خانه و زیر یک سقف کیه هرییک بایید در تیلاش بیرای 

نظر قرار نگییرد و هرییک از ایشیان نیازها و خواسته های همان خانواده باشند،استحکام بنیان های فردی مدِّ
جاری  «کردنبه معروف زندگی»حکمِ  گویا اصلاً  خود را فقط در محدودهٔ ای ای وظی هٔ نوعی مکلف بداند،

ایجاد احساس رضیایت از زنیدگی و درک نیکوبیودن احکیام الهیی در  نشده است؛ زیرا غرض از این حکم
حیطهٔ خانواده است. رعایت معیار نوعی در این موارد خصوصاً آن زمان که با معیارهیای شتصیی ت یاوت 

تواهد کرد، بلکه برعکس احکام الهیی را میانعی در ایین پسندی و نیکویی نتنها ایجاد احساس دلدارد، نه
 جهت نشان خواهد داد.

زیرا امری موافق های شتصی را دارد؛ اقتضای رعایت ملاکدوم آنکه، توجه به اج ای تعریف معروف، 
ای مانند به مسیافرتفضایل اخلاقی است که همهٔ شرایط شتصی فرد را نی  در نظر داشته باشد، اگر مسئله

 رود،دلیل ایجاد روحیهٔ نشاط و تمدد اعصاب، اخلاقی به شیمار مییها بهفتن یا گردش در برخی ت رّجگاهر
رود. عقیل و شیرع نیی  از برد، اخلاقی به شیمار نمییدر خصوص زنی که از مسافرت و مانند آن ل تی نمی
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 کنند. شرایط و اوضاع و احوال شتصی غ لت نمی
نبیودن دهد؛ ل ا معقول نیسیت. معقیولمعیارهای نوعی نتیجهٔ عکس میسوم آنکه، گاه صرف توجه به 

شیود. مکیارم شییرازی نگاشیته اسیت: اِعمال معیار نوعی در بحث قاعدهٔ ن ی عسروحرج نی  مشیاهده می
تواننید ممکن است روزه در گرمای تابستان برای بعضی یا غالب مردم عسروحرج داشته باشد اما برخی می

تواند روزه بگییرد بیرایش افطیار جیای  توان گ ت: عسروحرج نوعی است و حتی آنکه مییروزه بگیرند، نم
تیوان در همیهٔ در تصویب احکام و قوانین معروف هم نمی 61است، بلکه ظاهراً عسروحرج شتصی است.

میال بودن بر کسی که نسبت به او معروف نیست اِعدلیل متعارفای را بهموارد نستهٔ یکسان پیچید و مسئله
حرج شتصی است، همیان معیار در قاعده،»بودن حرج آمده است: نی  دربارهٔ شتصی انوار البهيهدر کرد. 

خلاف ظاهر است و نیاز به دلیل  همان است. اینکه ملاک امر نوعی باشد، طور که در تمام قضایای حقیقیه
  62«خاص و قرینه دارد.

 و در موارد نزاع . معیار نوعی، ملاک عمل در قانونگذاری 2. 4
های همان خانواده هستند، لی ا بایید بیرای در مقابل، افراد یک خانواده موظف به ح ظ و تحکیم بنیان

انید تیا واحد تلاش کنند. در مرحلهٔ اجتماعی، مسئولان و متولیان امیر در تلاشایجاد رضایت در همان تک
 ها و رسییدگی بیه شیکایات خیانوادگینونگی اریها برقیرار کننید و لی ا در قاآرامش نسبی در همهٔ خانواده

بیر تکیه کنند. اف ون ها اجراشدنی نیست،طور یکسان در هم  خانوادهتوانند به معیارهای شتصی که بهنمی
اسیت اده مواجیه خواهید شید. بیا اشیکال ابهیام ییا سیو  توجه به معیار شتصییاین، در مرحلهٔ اجتماعی 

حقوق و وظایف  رود،نچه شرعی است و نوعاً اخلاقی و عرفی به شمار میاند براساس آقانونگ اران مکلف
شدنی را براسیاس مقادیر و کی یاتِ مطالبه ها،باید اندازه علاوه، برای حل خصوماتزوجین را مقرر کنند. به

 تبیین و به جامعه ارائه دهند. معیار نوعی،
ی ان هر چهار ماه یکبار، با اینکه ایجاد حیرج را شبیری زنجانی در مسئلهٔ حق زن در مسائل جنسی به م

ها برعهدۀ مکل ان گرچه معمولًا اختیار تطبیق احکام و قوانین بر مصادیق آن»نویسد: می داند،شتصی می
گونه که روش متعارف در تدوین قوانین دنیایی است و نظم و نظام جامعه نی  مقتضی آن است، است؛ همان

ها زیاد گردد، رعایت حال است اده یا اشتباه در مورد آنچنین اختیاری این باشد که سو در مواردی که لازمهٔ 
المقدور از این پیامیدها پیشیگیری گ رانند تا حتیاکثریت مکل ان را معیار قرار داده، بر آن اساس قانون می
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  63«شود.
رو تصی رعایت شود، ازایینوشوهر است باید معیار شتوان گ ت: آنجا که تکلیف میان زنبنابراین می

برخی در مقابل قول مشهور که ترک مقاربه بیش از چهار ماه را بیر زوج جیای  »در مسئلهٔ حق مقاربهٔ زوجه 
این بدان معناست که باید بیه نیازهیای  64«شوند اقویٰ ل وم معاشرت به معروف است.دانند، معتقد مینمی

بت با او معاشرت خوب و پسندیده بیا وی را شیکل خواهید آن زن توجه کرد و در نظر گرفت چه می ان مقار
اما آنجا که تبدیل به ن اع شد و احتمال اینکیه هرییک کتمیان داد که همان می ان بر مرد واجب خواهد شد. 

ای غییر از ارائیهٔ معیارهیایی براسیاس کند واقعیت را مطابق عملکرد خود نشان دهد، چارهحق یا تلاش می
رعایت نیازهای شتصی زوجه اگیر معیروف بیه شیمار رود برای مثال، در بحث ن قه  متعارف نتواهد بود.

لازم است، اما اگر امر بین زوجین به اختلاف و درگیری کشیده شود، برای رفع خصومت صیرفاً بیه عیادت 
ه اساس باید گ ت: مقادیری که در روایات یا عبارات فقیهیان مشیاهدشود. براینامثال زوجه ارجاع داده می

دادن به ن اع است، نه بیان تمام وظی هٔ شوهر در جایی که زندگی عادی و معمولی در منظور فیصلهشود بهمی
 جریان است. 

توان گ ت حتی در موارد ن اع نی  چنانچه ادعای حقوقی بشود کیه بیا معییار شتصیی سیازگار البته می
 قرار خواهد گرفت. برای مثال، در مسئلهٔ نشیوزفقط بار اثبات آن برعهدهٔ مدعی  شدنی است وباشد، مطالبه

های جنسی وی سبب تمکین در برابر درخواستبرخی معتقدند: خروج زن از من ل بدون ا ن همسر یا عدم
های شتصیی بیوده ییا عیدمدلییل ضیرورتنشوز خواهد شد. در این موارد، اثبات اینکه خروج از من ل به

کنید، برعهیدهٔ زوجیه شیدنی اسیت و وی را معی ور میظر عرف قبولتمکین به دلایلی صورت گرفته که ازن
 خواهد بود.
تیوان بندی نهیایی میعنوان جمعبه آنچه تاکنون در مرحلهٔ اجتماعی و قانونگ اری گ ته شد، بهباتوجه

دارد، امیا گیاه نیی  نظیر بیر مییرو کمتیر اخیتلافای است و ازاینشدهامر شناخته« معروف»گ ت: با آنکه 
التطیابی کیه حیل نهیایی و فصیلشود. به همین دلیل و برای ایجیاد راهرو میشتیص آن با دشواری روبهت

در مواردی هم نیاز است که تأسیس اصیل  بر تقنین براساس معیارهای نوعی،مشکل را پایان ببتشد، علاوه
کید می هیای جیدی چیالش شود رجوع به اصل فقط برای زمانی است که تشتیص معروف باشود. البته تأ

مواجه شده باشد. در غیر این صورت، وظی ه عمل به معروف خواهد بود. ایین اصیول، از آییات و رواییات 
شدنی است؛ مثلًا اصل اباحهٔ تعدد زوجات، اصیل قوّامییت میرد، اصیل لی وم تمکیین از زوج در استتراج
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 کارهای من ل بر زن و... . وجوباستمتاعات، اصل ل وم پرداخت ن قه به می ان شأن زوجه، اصل عدم

 . تطبیق و تضمین 5

براساس معیار قراردادن معروف در تصویب حقوق و تکالیف، برخی از احکام مشهور در باب خیانواده 
که فتوای مراجع تغییر خواهد کرد. برای مثال، حق فرزندخواهی منحصر به زوج یا زوجه نتواهد بود، چنان

  65، بلکه بر پایهٔ ملاک معروف، حق طرفی اسیت کیه طالیب فرزنید باشید.تقلید در این دو دسته قرار دارد
میی ان  66کارهای داخل من ل، از قبیل شستن ظرف و لبیاس و جیاروکردن و... وظی یهٔ زوجیه خواهید بیود.

و تمکیین واجیب در موضیوع  لی وم ا ن بیرای خیروج از منی ل اطاعت زوجه از زوج در امیوری همچیون
و اموری؛ همچون اختییار مطلیق  67محدود خواهد شد نیست و به می ان متعارف،مطلق  استمتاعات زوج،

 30مندی جنسی، وظی هٔ زن در امور اقتصادی منی ل )بیرخلاف میادهٔ زوج در طلاق، می ان حق زن در بهره
داند( با ایین معییار درخیورِ بیازنگری قانون حمایت خانواده که تمامی وظایف اقتصادی را برعهده زوج می

 اهد بود.خو
اند. بیرای مثیال، فصیل دوم قیانون های خوبی برداشتهگام تاکنون قانونگ اران برای حمایت از خانواده

ایین  18تیا16به مراک  مشاورهٔ خانوادگی اختصاص یافته است. در میواد  1392حمایت از خانواده مصوب 
های خانواده ایجاد کند. اعضای دادگاه قانون، قوهٔ قضائیه موظف شده است مراک  مشاورهٔ خانواده را در کنار

شناسیی، پ شیکی، روانهای متتلف؛ مانند مطالعات خانواده، مشاوره، رواناین مراک  از کارشناسان رشته
شوند و حیداقل نصیف اعضیای هیر و مبانی حقوق اسلامی انتتاب میمددکاری اجتماعی، حقوق و فقه 

شند. به دادگاه خانواده اجیازه داده شیده اسیت درصیورت لی وم بیا مرک  باید از بانوان متأهلِ واجد شرایط با
کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکی  را در خصیوص امیور و دعیاوی خیانوادگی مشتص

 خواستار شود.
اجرای تکالیفِ برآمده از قاعدهٔ رسد این مواد قانونی ظرفیت بسیار بالایی برای تأمین ضمانتبه نظر می

را ایجاد کرده اسیت. تشیکیل مراکی ی بیا ترکییب جمعییت « تصویب قوانین خانواده بر پایهٔ معروف ل وم»
به معیارهای نوعی و شتصی، بیازوی تقیویتی میؤثری تواند در تشتیص معروف باتوجهدانشی یادشده می

 گرفته در معروفیتِ امری فیصله دهد. باشد و به اختلافات شکل
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 گیرینتیجه

منیابع فقهیی از « لی وم تصیویب قیوانین خیانواده بیر پاییهٔ معیروف»دهد قاعیدهٔ ن میبررسی ادله نشا
های وجوب تصیویب حقیوق و تکیالیف ال امیی زوجیین و احکیام عرصیه»اصطیادشدنی است و م اد آن 

 براساس معیار معروف است. « متتلف حقوق خانواده
معنیای معنیای عیام و نیه بیهقاعده، نه بهنتیجهٔ تتبع در آیاتِ بیانگر معروف آن است که معروف در این 

در حیوزهٔ خیانواده یافتیه  معروف و نهی از منکر است، بلکه معنای اصطلاحی خود رااختصاصی باب امربه
 است. معروفِ مصطلح باب خانواده امری است که با چهار شاخصهٔ عقل، شرع، فضایل اخلاقیی و عیرف

 موافقت داشته باشد.
است که در آن حقوق و تکیالف « لَهُن  مثلُ ال ی علیهِن  بِالمعروفِ »یادشده، آیهٔ  ترین مدرک قاعدهٔ مهم
بیر قاعیدهٔ « عَاشِیرُوهُن  بِیالْمَعْرُوفِ »مقرر دانسته شده است. اما آیهٔ « به وجه معروف»و « مثل هم»زوجین 

 صورت موجبهٔ ج ئیه دلالت دارد.مورد بحث به
بیه« معیار شتصی»لحاظ قانونگ اری و در موارد ن اع است، اما ملاک عمل در حیطهٔ « معیار نوعی»

نبودن اِعمال معیار نوعی در برخی موارد، در توجه به اج ای معروف و معقول دلیل مناسبت حکم و موضوع،
 تر است.حوزهٔ روابط خانوادگی میان زوجین موجه
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